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 آماده سازي ذهني

تا به حال پارك رفتيد؟ چه بازي اي كرديد؟قصه ما در مورد يك پارك عجيب هست بريم ببينم چه 
  ؟است جور پاركي

  متن داستان

بازي و  جاي تاب ه اين هم پارك عجيب و غريب... ب«ليلا و هدي همراه بابا به پارك طناب رفتند. بابا گفت: 
 »د.برويها بالا  بازي بايد از طناب سرسره

ها رفتند و هر  قدر ذوق كرده بودند كه سريع به سمت طناب ليلا و هدي كه تا حالا اين پارك را نديده بودند، آن
تر بالا رفت و بابا حسابي مواظبش  هاي كوتاه بالا رفتند. هدي از طناب را انتخاب كردند و ها يكي از طنابكدام 
خوبي بتواند راهش را پيدا كند. ليلا هم چندتا طناب كوتاه را بالا رفت و برگشت  كرد تا به  كمكش ميبود و 

 پيش بابا.

 »هاي خيلي بلند بالا برم؟ توانم از طناب بابا من مي«ليلا گفت:  

 »شده بالا برو... حتماً عزيزم ولي با دقت و حساب«بابا به تصميم ليلا افتخار كرد و گفت:  

كم از  كرد، بعد پاي راست و پاي چپش را كم  هايش را محكم  رفت. اول دست ها بالا   با خوشحالي از طنابليلا 
ها بالا  كرد حواسش به ليلا هم بود كه چطور از طناب طور كه هدي را راهنمايي مي برد. بابا همين بالا   طناب

 رود.  مي

به تكامل در حركت كردن كه حتي در حالت بزرگسالي هم  تسبيح در اين داستان از نوع تسبيح تعقيب نماز مغرب است . توجه
 باعث حادثه شود.  تواند ضعيف و توان حركتي مي

 قدرت داشتن ها ولي نا اميد نشدن و شروع دوباره و باتوجه به وجود شكست
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خسته شده بود. پاهايش هم  هايش كمي كم به بالاي طناب رسيده بود. دست رفت. كم خوب بالا مي  خيليليلا 
هايش  روي طناب سر خورد و دست دفعه پاي ليلا از  ها هنوز راه بود كه يك طور. ولي تا بالاي طناب همين
 اي رها شدند. لحظه

  »… جانليلا …يااالله«بابا كه ديد دست ليلا رها شده، بلندگفت: 

لرزيد.  مي ها را دوباره گرفت و دوباره تعادل خودش را حفظ كرد. دست و پايش كمي ليلا سريع با دستانش طناب
ليلا با خنده  »خوبي؟ …ليلا جان«گفت و بعد بلند صدا كرد: » االله سبحان«بابا كه خستگي ليلا را ديد آرام 

 »لاش كنم.بله بابا خوبم. من هم مثل زهرا بايد بيشتر ت«گفت: 

توانم تا بالا بروم. خدايا  من مي«داشت كه تا آخر بالا برود. پيش خودش گفت:   ترسيده بود ولي دوست ليلا كمي
ها را محكم گرفت و  هايش طناب بار بيشتر دقت كرد. اول با دست و دوباره راهش را ادامه داد. اين» كمكم كن.

  رسيد.  به بالاترين نقطه طناب بعد با پاها راه بهتر را پيدا كرد تا بالاخره

  گفت تا ليلا بتواند آن طناب سخت را بالا برود.  مي» االله سبحان«بابا هم چنان زير لب 

خيلي احساس قدرت و توانستن داشت. او موفق شده بود » من اين بالا هستم. من توانستم.«ليلا بابا را صدا كرد: 
  زحمت و تلاش بسيار!ترين طناب پارك را بالا برود، البته با  سخت

 »احسنت به تو دختر تلاشگر...«ليلا تكان داد، خنديد و گفت:  برايبابا دستي 

كرد كه به ليلا توانايي و قدرت داده تا بتواند از پس اين بازي مشكل  كرد و خدا را شكر مي بابا به ليلا افتخار مي
  بربيايد.

 

 

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

يك بازي مرحله اي بكنيد از مرحله آسان تا مرحله سخت و سعي كنيد مرحله هاي سخت را با تلاش 
سطل بندازيد اول از  در امثلا بازي توپ ر ردن خسته نشويد.پشت سر بگذاريد و اصلا از تلاش ك

تقويت بشه و يا هر بازي حركتي  تون كردننزديك شروع كنيد و كم كم دورش كنيد تا مهارت پرتاب 
  .ديگه
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